
زخم عمیق اعتیاد بر پیکر زندگی یک زن

خفّت های زندگی زن خفت گیر
صدیقی

 17 سال از عمرش را در سیاهی گذرانده است. او سر 
یک تصمیم غلط، زندگی اش را قمار کرد. دختری که 
به گفته خودش خواستگارها پشت در خانه شان منتظر 
جواب مثبت می ایستادند با بیراهه رفتن و اعتیادش از 
دختری زیبا روی و آرام به یک زن یاغی تبدیل شد. سه 
بار ازدواج ناموفق را تجربه  و آینده 5 فرزندش را هم با 

اعتیاد قربانی کرده است. 
می  اش  شده  ویران  زندگی  درباره  شکسته  هم  در  زن 
کردم.  تباه  را  آن  و  افتادم  لج  سر  ام  زندگی  با  گوید: 
13 ساله بودم که با مردی ازدواج کردم که اصلًا از او 
خوشم نمی آمد. در واقع قبل از ازدواج عاشق پسر عمه 
پدرم بودم و قرار بود با هم ازدواج کنیم اما با مخالفت 
مادرش، سر لجبازی زندگی ام را قمار و با یک نفر دیگر 
ازدواج کردم. شوهرم معتاد بود؛ نه اخلاق داشت و نه 

غیرت.
بود  مــان  ازدواج  جــدی  مخالف  ابتدا  همان  از  ــدرم  پ
گذاشتم.  بخت  خانه  در  پا  جشنی  و  مراسم  بــدون  و 
دختری زیبا روی بودم و چندین پسر روستا خواستگارم 
بودند اما دست رد به سینه همه شان زدم. شوهرم اهل 
آوردن لقمه حلال نبود و برای یک نفر مواد حمل می 

کرد و مزدش را می گرفت. 
را  مــواد  حمل  که  این  تا  بود  این  کــارش  سال  چندین 
سر  و  صنعتی  مواد  فروشنده  خودش  و  گذاشت  کنار 
این ماجرا هم کریستالی شد و روزگار خودش و من را 
کار  سر  نه  صنعتی  مواد  به  اعتیادش  از  بعد  کرد.  سیاه 
او  از  مدت  این  در  داد.  می  زندگی  خرج  نه  و  رفت  می 
صاحب دو فرزند شده بودم و فرزند سومم را هم باردار 
بودم. شوهرم به شدت من را کتک می زد و وادارم می 
موادش  پول  تا  کنم  کارگری  مردم  های  زمین  سر  کرد 

جور شود.
 حتی پسر بزرگم را کتک می زد تا از پدر شوهرم برایش 
می  حرف  تا  کند.  خودش  نشئه  خرج  او  و  بگیرد  پول 
زدم، چوب گهواره جوابم بود و من را با آن خاموش می 
کرد. به خاطر این که خودم بی خیال دنیا شوم از سر لج 
کارگری  حین  دیگر  تا  آوردم  روی  کریستال  مصرف  به 
باشم.  داشته  ای  بهانه  و  نکشم  خجالت  مــردم  بــرای 
شوهر  و  داد  نمی  جواب  هم  شوهرم  پدر  میانجی‌گری 
و  کرد  می  درازتــر  اش  گلیم  از  را  پایش  حتی  زورگویم 
خفتی  هر  به  تن  موادش  پول  برای  خواست  می  من  از 
دوام  هم  زیاد  و  آمد  دنیا  به  معتاد  سومم  فرزند  بدهم. 
نیاورد. نوزاد شیرخوارم 40 روزه بود که بدنش به علت 
اعتیاد به مواد صنعتی عفونت کرد تا جایی که چرک و 

خون از بدنش بیرون می زد و سر این اتفاق وحشتناک 
فوت کرد. 

بعد از فوت او خانه را با حالت قهر ترک کردم و به خانه 
دایی ام رفتم. در خانه پدرم جایی نداشتم چون او من 
را سر ازدواج طرد کرده بود. بعد از چند ماه زمانی که با 
وساطت فامیل به خانه برگشتم دیدم شوهر بی رحمم 
پسر بزرگم را  به کریستال آغشته کرده است تا برایش 
از پدر شوهرم پول گدایی کند. با هزار بدبختی توانستم 
این ماجرا چه  از چند ماه پسرم را ترک دهم و سر  بعد 

کتک هایی که از دست شوهرم نخوردم. 
دوباره چند سال از او دور و آواره کوچه و خیابان شدم. 
کلیه  به  حتی  او  که  شدم  متوجه  شوهرم  ترک  از  بعد 
کرده  ــوادش  م خــرج  را  آن  و  نکرده  رحــم  هم  خــودش 

است. در این مدت به یک زن یاغی تبدیل شدم. 
مصرف مواد، من را وحشی کرده بود تا جایی که اهالی 
من  به  کــردم  می  زندگی  تنها  جا  آن  در  که  ای  محله 
مردم  از  مدام  دادند.  کش«  »تیزی  و  گیر«  »خفت  لقب 
هایم  طعمه  اکثر  البته  و  کردم  می  زورگیری  چاقو  با 
را  ها  آن  فرصت  یک  در  که  بودند  ران  هوس  مردهای 
شان،  گلوی  زیر  تیزی  گذاشتن  با  و  کردم  می  غافلگیر 
جیب شان را خالی می کردم. حتی روزی که سوار یک 
به  راننده  راه،  میانه  در  شدم  آشنا  مسافرکش  ماشین 
من پیشنهاد غیر اخلاقی داد و من هم به شکل شفاهی 
شدت  از  رسیدیم  مقصد  به  که  زمانی  اما  کردم  قبول 
ناراحتی با چاقو از پشت سر او را از ناحیه گردن مورد 
حمله قرار دادم و او را راهی بیمارستان کردم. سر این 
شرارت ها به زندان افتادم. بعد از آزاد شدن از زندان، 
در  دیگر  نفر  یک  صیغه  به  و  شدم  جدا  اولــم  شوهر  از 
قاچاق  اولم  شوهر  مثل  و  معتاد  هم  دومم  شوهر  آمدم. 

فروش بود و از او هم صاحب دو فرزند شدم. 

هنوز فرزند دومم را باردار بودم که شوهرم  زندانی شد 
و بعد از این ماجرا مادر شوهرم بچه اول را از من گرفت و 
من را از خانه بیرون کرد و آواره خیابان و پاتوق ها شدم. 
بچه دومم را در داخل پاتوق ها به دنیا آوردم تا این که 

روزی از سوی یک نهاد دولتی او را از من گرفتند. 
های  خانه  و  ها  پاتوق  در  جز  نداشتم  اعتبار  جا  هیچ 
مرد  عقد  به  دومــم   شوهر  از  شدن  جدا  از  بعد  تیمی. 
البته   . آمــدم  در  بود  فــروش  قاچاق  هم  او  که  دیگری 
شوهر سومم فقط من را به خاطر فروشندگی مواد می 
خواست نه چیز دیگری. او یک قاچاق فروش عمده بود 
کند  آب  مواد  برایش  که  گشت  می  نفر  یک  دنبال  به  و 
شوهر  از  نشود.  دار  سابقه  و  کار  این  درگیر  خودش  تا 
سومم صاحب یک فرزند شدم و البته همه این بارداری 
بود.  صنعتی  مواد  مصرف  خاطر  به  و  ناخواسته  هایم 
بعد از گذشت مدتی، زمانی که دیدم شوهرم به خاطر 
از  است  پلیس  تعقیب  تحت  مدام  مــواد،  عمده  قاچاق 
و  کشیدم  مواد  فروشندگی  از  دست  دستگیری،  ترس 
سر این ماجرا شوهرم من را از خانه بیرون کرد. او فرزند 
7 روزه ام را از من گرفت و گفت که به خواهرش تحویل 
می دهد اما بعد از مدتی فهمیدم او بچه شیر خوارم را به 
فردی فروخته است و چون خودم خمار و بی اراده شده 
نگرفتم.  را  کار  دنبال  و  نیامد  بر  دستم  از  کاری  بودم 
دوباره آواره کوچه و خیابان شدم. روزها ضایعات جمع 
می کردم و شب ها هم زیر کامیون و تریلی های پارک 
شده در داخل خیابان می خوابیدم و شب را صبح می 
کردم. این قصه پر غصه من ادامه داشت تا این که روزی 
پاتوق ها دستگیر شدم و من را به کمپ  از  داخل یکی 
آوردند. الان نزدیک دو ماه است که پاک شده ام و تازه 
ذهنم  در  را  سیاهم  گذشته  و  افتاده  کار  به  مغزم  کمی 

مرور می کنم و افسوس می خورم.     
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هشدار قاضی القضات به مسئولان اجرایی مانه و سملقان

مسیرهای سیلاب در آشخانه 
مشخص شوند

شمالی  خراسان  دادگستری  کل  رئیس 
شهر  زده  سیل  مناطق  از  بازدید  پی  در 
آشخانه با انتقاد از صدور احتمالی مجوز 
این  در  سیلاب  مسیر  در  ســاز  و  ساخت 
خواست  آن  اجرایی  مسئولان  از  شهر، 
کنند.  مشخص  را  سیلاب  مسیرهای 
را  ــدام  اق این  »جعفری«  ــام  الاس حجت 
برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه و  
بازدارنده خواستار شد و گفت:   اقدامات 
منطقه  در  سیلاب  مسیر  شناسایی  بــا 
تجهیزات  و  امکانات  تسهیلات،  شهری، 
به  و  گــیــرد  قـــرار  مـــردم  اختیار  در  لازم 
نیازمندی های آنان به طور جدی توجه  و 

پاسخ داده شود.
غیر  تــغــیــیــرات  ــال  ــم اع همچنین،  وی 
سیلاب،  طبیعی  مسیر  انسداد  و  اصولی 
بستر  در  مستحدثات  ایجاد  و  بنا  احداث 
اعمال  ــدم  ع ــا،  ه مسیل  و  هــا  ــه  ــان رودخ
ناشی  تبعات  قبال  در  لازم  های  مراقبت 
عدم  سیل،  مانند  غیرمترقبه  حــوادث  از 
سیلاب  انتقال  هــای  کانال  بینی  پیش 
از  را  طبیعی  هــای  آبــراه  تعریف  عــدم  و 
تخریب  و  خسارت   بروز  دلایل  ترین  مهم 
زیرساخت ها و ابنیه و اماکن مسکونی در 
این منطقه و بسیاری از نقاط دیگر استان 

برشمرد.
از  انتقاد  با  »جعفری«  ــام  الاس حجت 

بــرای  ســاخــت  مــجــوز  احتمالی  صـــدور 
شده  واقـــع  مسکونی  بــنــاهــای  بــرخــی 
نشدن  ایفا  و  سیلاب  طبیعی  مسیر  در 
های  دستگاه  سوی  از  نظارتی  وظایف 
ذی ربط به لحاظ  توقف نکردن ساخت 
کرد:  خاطرنشان  مجاز  غیر  سازهای  و 
تشکیل  عناصر  و  طبیعت  به  که  مادامی 
طور  بــه  طبیعی  رویـــدادهـــای  دهــنــده 
اساسی توجه نشود شاهد بروز خسارت 

خواهیم بود. 
به  تعرض  که  زمانی  تا  کرد:   تصریح  وی 
اراضــی  کاربری  تغییر  و  طبیعی  منابع 
و  باشد  کــار  دستور  در  ها  بــاغ  و  ــی  زراع
و  اطــاع  و  علم  وجــود  بــا  نیز  مسئولان 
دچار  ــد  دارن زمینه  ایــن  در  که  تکالیفی 
حادثه  هر  وقوع  انتظار  باید  شوند  غفلت 

ای را داشته باشیم. 
گونه  ایــن  قبال  در  طبیعت  افــزود:  وی   
تهاجمات و در رویارویی با تعرضات انجام 
شده و عوامل انسانی مخرب با قهر و غلبه 

و طغیان  واکنش نشان خواهد داد.
روند  بر  قضایی  دستگاه  نظارت  از  وی 
تحقق  و  ــان  زدگ سیل  به  رسانی  کمک 
وعده های مسئولان برای رفع مشکلات 
هیچ  قضایی  دستگاه  گفت:  و  داد  خبر 
حوزه  این  در  را  تسامحی  و  تساهل  گونه 

نمی پذیرد.

محکومیت قصاب متخلف
یک متصدی قصابی به دلیل عرضه گوشت  صدیقی- 
محکوم  نقدی  جزای  پرداخت  به  گذشته  مصرف  تاریخ 
شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی گفت: 
بر  مبنی  شیروان  پزشکی  دام  شبکه  ــزارش  گ پی  در 
واحد  یک  توسط  گذشته،  مصرف  تاریخ  گوشت  عرضه 
صنفی قصابی، پرونده ای در این باره در این اداره کل 
بررسی  از  پس  افــزود:  الموسوی«  »سید  شد.  تشکیل 
تخلف  ــراز  اح و  تعزیرات  ویــژه  شعب  در  پرونده  دقیق 
جزای  پــرداخــت  به  متخلف  متصدی  گرفته،  ــورت  ص
نقدی بیش از 9 میلیون ریال در حق دولت محکوم شد. 

زندگی تلخ بر مدار تخیلات
ــان نباید  ــس ــه ان ــدارد ک ــ ن اصـــاً قــبــول  صــدیــقــی- 
دست  از  که  جــوان  مــرد  کند.  تکرار  را  اشتباهاتش 
ــاره  درب اســت  ــده  آم ستوه  به  خــود  ــده  دن یک  همسر 
ماجرای زندگی اش می گوید: همسرم هر کاری می 
هم  اصول  همان  بر  و  است  درست  کند  می  فکر  کند 
دیگران  و  من  های  نصیحت  و  تذکر  و  رود  می  پیش 
برایش بی اهمیت است. با این که روان شناس است 
نیاز  درمان  به  اش  افسردگی  و  مریضی  واسطه  به  اما 
دارد ولی این موضوع را اصلًا قبول ندارد و آن را انکار 
می کند. حتی فکر می کند خواب هایی که می بیند 
می  ها  آن  شدن  محقق  منتظر  و  دارند  واقعیت  همه 
ماند و خودش را مفسر خواب قلمداد می کند. زندگی 
ما به خاطر این رفتارهایش مختل شده است و همیشه 
در تخیلات سیر می کند و بر واقعیات زندگی متمرکز 
نمی شود. وقتی با او صحبت می کنم خودش را عقل 
را  خودش  تصمیم  و  حرف  فقط  کند،  می  فرض  کل 

عملی می کند و به من بها نمی دهد.
یا  برویم  پزشک  نزد  کردم  درخواست  او  از  که  زمانی   
به من تشر  به یک روان شناس مراجعه کنیم  حداقل 
زد که او خودش یک روان شناس است و خیلی از زوج 
ها را راهنمایی می کند حالا  به یک نفر دیگر مراجعه 
کند و مشاوره بگیرد؟ همسرم اصلًا قبول نداشت که 
طبل  بر  مدام  و  است  شده  افسردگی  بیماری  دچار 
را  من  و  خــودش  و  کوبید  می  اشتباهش  تصمیمات 
گرفتار می کرد. هر روز جنگ و دعوا در خانه ما حکم 
فرما بود و حرف هیچ کس را قبول نداشت و  مرغش 

یک پا داشت. 
حتی از پدر و مادرش کمک خواستم تا او را قانع کنند 
آن ها هم  اما  اقدام کند  بیماری اش  برای درمان  که 
کرده  رها  خودش  حال  به  را  همسرم  و  شده  درمانده 
همسرم  بیماری  مثل  ام  زندگی  که  دیدم  وقتی  اند. 
مشاوره  بــه  گرفتم  تصمیم  ــده  ش افــســردگــی  دچــار 
خانواده بیایم تا شاید با کمک مشاوران بتوانم همسرم 
را راضی به درمان بیماری اش کنم و زندگی در مسیر 

سقوط قرار گرفته ام را نجات دهم.

در راهروی دادگاه خانواده 

خبر 

  خبر 

فرمانده انتظامی شیروان خبر داد:

دستگیری 35 سارق حرفه ای
جاری  ماه  طی  شیروان  در  سرقت  فقره   41 به  اعتراف  با  ای  حرفه  ســارق   35
دستگیر شدند.فرمانده انتظامی شیروان با اشاره به این که سرقت از داخل خودرو، 
ساختمان نیمه ساز و منزل از جمله سرقت های انجام شده توسط این سارقان 
بود، افزود: تمام این متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به 
مراجع قضایی معرفی شدند.سرهنگ »وحیدی« با بیان این که  طرح برخورد با 
موتورسیکلت سواران متخلف در طول این مدت چندین مرحله اجرا شده است، 
افزود: این طرح در قالب چند تیم توسط کلانتری 11 به اجرا گذاشته شد که در 
این راستا  90 دستگاه موتورسیکلت موتورسواران متخلف به علت نداشتن گواهی 
نامه، مدارک وسیله نقلیه، کلاه ایمنی و ایجاد مزاحمت، توقیف و راهی پارکینگ 
شد.وی همچنین بیان کرد: از ابتدای ماه  جاری تاکنون ماموران کلانتری 11  این 

شهرستان موفق به کشف بیش از 15 کیلوگرم انواع مواد مخدر شدند.


